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رويكرد و رويارويى محمدعلى شاه با مجلس اول
نوشته زهرا كاظمى1

طرح مسئله
ــاه قاجار چند روز پس از امضاى قانون اساسى در 24 ذيقعده1324 وفات نمود و محمدعلى  مظفرالدين ش
ــه در دوره وليعهدى و زمان صدارت  ــال، تاجگذارى كرد. او ك ــد جوان در24 ذيحجه همان س ــرزا وليعه مي
ــى و ظاهرى از  ــت موقعيت خود به حمايت مصلحت ــروطه خواهى، براى تثبي ــش مش ــه، اوج جنب عين الدول
ــت يابى به اريكه سلطنت، خود را در موضع قدرت يافت و تلاش خود را براي  ــروطه پرداخت بود، با دس مش

باز پس گيري آنچه پدرش، مظفرالدين شاه اعطاء نموده بود، آغاز كرد.
ــروطه شكل  ــاه، صف بندى جديدى درون حكومت مش ــيدن محمدعلي ش در هر صورت با به قدرت رس
ــاه همراه تعداد زيادى از عناصر مرتجع دربارى و جمعى از روحانيون، جبهه قدرتمند  ــو ش گرفت. از يك س
استبدادى را تشكيل دادند. در جناح مقابل نيز نمايندگان مجلس، انجمن ها همراه برخى از روحانيون، اصناف 

و تجار، در صف مشروطه خواهان قرار داشتند.
ــى پيشين، يعنى نظام  ــت و اعاده نظام سياس ــاه، خواهان بازگش ــتبدادى به رهبرى محمدعلى ش  جناح اس
ــروطه بود.  ــروطه به زعامت مجلس، در تلاش براى حفظ نظام مش ــتبدادى بود. در مقابل جناح طرفدار مش اس
تقابل و رويارويى هاى اين دو گروه در طول زمامدارى محمدعلى شاه و دوره مجلس اول، به خوبى نمايان است.

ــس اول (در دو برهه وليعهدى و  ــا مجل ــاه را ب ــت رويكرد و رويارويى محمدعلى ش ــن مقاله درصدد اس اي
پادشاهى) بررسى نمايد و نيز به اين سؤال پاسخ دهد كه نقش و جايگاه او در سقوط مجلس اول، چه بوده است. 

1. كارشناس ارشد تاريخ، مدرس دانشگاه پيام نور واحد خوى.
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الف- دوران وليعهدي 
1- حمايت مصلحتي از مشروطه 

ــروطه، با وجود ميل باطني اش، به حمايت از مشروطه خواهان پرداخت. علت  وليعهد در برهه آغازين مش
ــعاع السلطنه،   ــاهزاده ش ــي از حضور عين الدوله و جانبداري همه جانبه او از ش اين حمايت ها را مي توان ناش
ــت.1 محمدعلي ميرزا  ــد از آزادي خواهان آذربايجان دانس ــه و ملاحظه وليعه ــب اصلي وليعهد و واهم رقي
همچنين در جهت تضعيف صدراعظم همراه علي اصغرخان اتابك از ديگر دشمنان عين الدوله،  مبلغ سي هزار 
تومان براي متحصنين حضرت عبدالعظيم فرستاد2 و در ادامه، حمايت هاى شايان توجهى از مهاجرين نمود. 
ــروطه خواهان در عبدالعظيم و مهاجرت آنان به قم، با  واهمه از شكست متحصنين   او به هنگام تحصن مش
و اتحاد ميان عين الدوله و شعاع السلطنه، در صدد جلب قلوب متحصنين برآمد. در اين راستا، در 6 جمادي 
الاخر طي تلگرافي به شاه با اعلام حمايت از علما و متحصنين به شفاعت از آنها برخاست و حفظ شئونات 
ــتار بازگرداندن آنها به تهران شد.3 همچنين هنگام  ــلطنت» دانست و خواس مهاجرين را از «فرايض ذمه س
تجمع تعداد زيادى از مردم در باغ سفارت انگليس و درخواست آنان مبنى بر تأسيس مجلس شوراي ملي و 

عزل عين الدوله، وليعهد در حمايت از متحصنين تلگرافي براي شاه ارسال داشت.4 
در نهايت در 9 جمادي الاخر طبق دستور مظفرالدين شاه، عين الدوله از صدارت استعفا داد و مشيرالدوله 
به جاي او به صدارت رسيد و در 14 جمادي الثاني 1324، شاه فرمان مشروطيت و تأسيس مجلس شوراي 

ملي را  به منظور رفاه حال اهالي مملكت صادر كرد.5 

2- تلاش براي تغيير در اذهان 
ــه طورى كه به دنبال صدور  ــروطه خواهان، چندان به طول نينجاميد، ب ــت حمايتى وليعهد از مش سياس
ــيد. در اين راستا به صورت پنهانى، حاجي سيد احمد  ــروطه به «خفه كردن جنبش تهران» كوش فرمان مش
ــتاد تا با علماي آنجا گفتگو كند و آنها را به  ــاه، نامي را كه از پيش نمازان تبريز بود، به نجف فرس ــرو ش خس
دشمني با  مشروطيت ترغيب نمايد. او همچنين پيش نماز ديگري را به تهران، براي گفتگو با علماي آنجا 

ــبي اقبال و شركاء،  بي تا، ص97؛ ملك  ــركت نس 1. دولت آبادي، يحيى، حيات يحيي، ج2، تهران، آثار جاويدان و ش
زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطه، ج1-3، تهران، علمي، 1371، ص 329.

2. ادوارد براون،  انقلاب مشروطيت ايران، ص 114.
3. كاتوزيان، محمدعلي، تاريخ انقلاب مشروطيت، تهران، شركت سهامي انتشار، 1377، ص 7- 196؛ كرماني، تاريخ 

بيداري ايرانيان، ج1، ص 456.
ــروطه ايران، تهران،  ــروي، احمد، تاريخ انقلاب مش 4. دولت آبادي، همان، ص 78 و كاتوزيان، همان، ص 199 و كس

اميركبير، 1354، ص 113.
5. كرماني، همان، ص 469 و كسروي، ص 118.
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ــخن  ــروطيت س ــزام كرد1 و در ادامه تعدادي از روحانيون را وادار كرد تا «در مجالس و محافل، ضد مش اع
گويند».2 

ــى  ــتار امضاي قانون اساس ــول انگليس،كه خواس ــد همچنين به هنگام تحصن تبريزى ها در كنس وليعه
ــازد. او در  ــوراي ملي بودند،3 درصدد برآمد تا به هر نحو ممكن، متحصنين را پراكنده س انتخابات مجلس ش
ــتند: «درخواست ما ارزاني نان  ــعي كرد اهالي را اغفال نمايد، اما مردم اظهار داش آغاز  با ارزان كردن نان، س
نيست. ما مشروطه مي خواهيم».4 همچنين مردم خواستند: «وليعهد رسماً قبول مشروطيت را نموده و امضاء 

نمايد و به جميع قونسل هاي خارجه در اين شهر، رسماً اعلام كنند».5 
ــعبان  ــب تكليف از تهران نمود. در نهايت در 8 ش ــت ها را منوط به كس محمدعلى ميرزا پذيرش درخواس
1324، تلگرافي از تهران مخابره شد، مبني بر اجازه تشكيل مجلس شوراي ملي و آمدن نمايندگان تبريز و 
ساير ولايات به تهران و اعلام عفو عمومي به متحصنين سفارت انگليس؛ بنابراين وليعهد در تأييد دستخط 

شاه، نوشته اي حاضر كرد و در كونسول گري انگليس قرائت شد.6 
ــروطه، در صف  ــروطه، وليعهد با تغيير موضع در قبال مش ــس از صدور فرمان مش ــوان گفت كه پ مى ت
مخالفان مشروطه قرار گرفت؛ چرا كه او از همان آغاز، با مشروطه موافق نبود، با اين حال در زمان اوج گيرى 
ــرنگونى صدراعظم عين الدوله و ديگر شاهزادگان رقيب خود به صورت ظاهرى و نه از  جنبش، به جهت س
ــروطه و به جهت مصلحت و اقتضاى وقت، به حمايت از آن پرداخت و به همين لحاظ او  ــر اعتقاد به مش س
ــد و ديگر چندان روى خوش به مشروطه خواهان نشان نداد. او حتى در اين  بعد از عزل عين الدوله متغير ش

راستا اقداماتى براى مقابله با مشروطه انجام داد. 
ــروطه خواهان از  ــروطه خواهان، موجب نگرانى مش  اقدامات محمدعلى ميرزا در تبريز و ضديت او با مش
وليعهد شد. اين روزها در تهران شايع شده بود كه وليعهد، مايل به اعطاي مجلس نيست. طباطبايي در ديدار 
ــف از اين است كه وليعهد مايل به مجلس  ــت: «اخباري از تبريز مي رسد كه كاش ــيرالدوله اظهار داش با مش
ــلام اطمينان داد و قول داد كه مخالفتي از  ــت و اخلال مي كند. جناب صدر اعظم به حضرت حجةالاس نيس
ــخ، با اظهار تعجب از  ــر نگردد و تلگراف رمز به وليعهد مخابره كرد».7 محمدعلى ميرزا در پاس ــد ظاه وليعه

سخنان طباطبائي، هرگونه مخالفت با مجلس را رد نمود.  
ــروطه همواره  ــه محمدعلى ميرزا، به دليل اينكه در مقام وليعهدى بود، در مخالفت با مش ــن مرحل  در اي

1. كسروي،همان، ص153
2. كاتوزيان، همان، ص 215.
3. كسروي،همان، ص 156.

4. همان، ص 158.
5. كاتوزيان، همان، ص 217.

6. كسروي، همان، ص 163-162 و كرماني، همان، ج 1، ص 535-536.
7. كرماني، همان، ص 555.
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ــاط را رعايت مى كرد، چراكه خود را ضعيف تر از آن مى ديد كه به يك باره روياروى مجلس قرا  ــب احتي جان
گيرد و نيز در مقابل او، مجلس و مشروطه خواهان قرار داشتند و بيم آن داشت مجلس با مشاهده مواضعش، 
ــد، او را از مقامش عزل كنند؛ از اين رو لازم  ــاهزادگان مخالف وليعه ــا همكارى عناصرى از درباريان و ش ب

مى نمود كه در اين مقطع خود را در برابر انظار عمومى و مجلس موافق مشروطيت نشان دهد.  

3- تغيير در قانون اساسى
ــاه، محمدعلى ميرزا  به تهران احضار شد. در آستانه  ورود وليعهد   ــدت گرفتن مريضي مظفرالدين ش با ش
ــده بود كه او ضد مجلس و مشروطه است. اين امر حتي در مجلس نيز مطرح  ــر ش به تهران، اخباري منتش
ــد، با اعلام حمايت از  ــد.1 محمدعلي ميرزا در تبرئه خود در نامه اي به بهبهاني، كه در مجلس قرائت ش ش
مشروطه اين اخبار را شايعه و حاصل تلاش  مغرضين و دشمنانش دانست و از بهبهاني گله نمود كه چرا او 
اين سخنان را قبول كرده است.2 با اين حال، ايده مردم متمايز از وليعهد بود. در اين هنگام اعتقاد مردم بر 
ــات عام، آنچه در قوه  ــت و محققاً براي رفع اين احساس اين بود كه «او قلباً مخالف و ضد آزادي عمومي اس
داشت، از قبول كردن مشروطيت و ساير وسايل براي جلب قلوب  اهالي به كار برد... وي دانسته است به هر 

تدبيري كه بتواند، خوب است خود را در انظار ملت خيرخواه و طرفدار آزادي جلوه دهد».3 
ــد راه مجلس قرار گرفت و تلاش كرد تغييراتي در فصول  محمدعلي ميرزا به محض ورود به تهران، س
ــلطنتي را كه براي در آغوش گرفتنش روز، بلكه  ــى به وجود آورد چون «نمي خواهد بگذارد س قانون اساس

ساعت شماري مي كند، محدود بگردد».4 
ــط وليعهد در مجلس، مباحثاتى ميان نمايندگان      ــى و تعلل در امضاي آن توس به دليل تغيير قانون اساس
ــى، بايد از جانب مجلس  ــدگان بر اين نظر بودند كه هرگونه تغيير و اصلاح در قانون اساس ــت. نماين درگرف
ــتار قانون اساسى  ــد و در آن مجلس، خواس ــته ش ــرحي به صدرات نوش صورت گيرد، نه دولت، از اين رو ش
ــيوني مركب از نمايندگان دولت و مجلس براي رفع شبهات در اين باره،  ــنهاد كرد كميس ــد و پيش اصلي ش

تشكيل شود.5 
ــت. عاقبت بعد از  ــورد اختلاف ادامه ياف ــت در مجلس، بحث درباره فصول م ــور نمايندگان دول ــا حض ب
ــاه و وليعهد ارسال و نسخه  ــى براي امضاء ش ــخه اي از قانون اساس ــبهات نس برطرف كردن اختلافات و ش
ديگر در مجلس ضبط گردند. و سرانجام  قانون اساسى بعد از امضاي شاه روز شانزده ذيقعده 1324 توسط 

1. صورت مذاكرات مجلس، ص 70.
2. همان، ص 70 و كرماني، ج 2، ص 21.

3. كتاب آبي: گزارش هاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطه ايران، ج1، به كوشش احمد 
بشيري، تهران، نشرنو، 1363.

4. دولت آبادي، همان، ص 86-87.
5. صورت مذاكرات، ص81.
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مشيرالدوله به مجلس ارسال شد. 

ب- دوران زمامدارى
1- نخستين رويارويى ها

ــروطه، دنبال مداركي مبني بر اختلال عقلاني مظفرالدين  ــاه در اولين رويارويى خود با مش محمدعلي ش
ــت به اين طريق در اعتبار حقوقى و سياسى فرمان  ــاه در هنگام صدور فرمان مشروطه بود. او سعى داش ش
ــك مظفرالدين شاه را ملزم به صدور گواهي  ــروطيت، شبهه ايجاد نمايد. در اين راستا اعلم الدوله، پزش مش
مبني بر نامساعد بودن حال شاه به هنگام صدور فرمان مشروطه كرد.1 شاه به اعلم الدوله نوشت: «...صدور 
ــتخط مشروطيت با آنكه شاه مرحوم در حال طبيعي نبوده اند، به حكم وجدان از طرف شما بايد ممانعت  دس
به عمل مي آمد.... انتظار داريم به صراحت بنويسيد كه: امضاي شاه پدرمان در روزهاي آخر حيات مخدوش 
ــوف شود. و اين خدمت بزرگ شما منظور خواهد بود».2 با  ــت] و در حال عادي نبوده اند تا حقيقت مكش [اس
ــويق و تهديد شدند،  ــاه مأمور دريافت چنين گواهي با تش وجود اينكه كامران ميرزا و مختارالدوله از جانب ش

با مقاومت اعلم الدوله تلاش شاه در شبهه انداختن در اعتبار فرمان مشروطه، بي نتيجه ماند.
ــم  ــدگان مجلس دعوت به عمل نياورد. مراس ــز از نماين ــان تاجگذارى خود ني ــاه در جري محمدعلى ش
ــام گرفت3 و تنها  ــول هاي خارجي انج ــفيران و كنس ــا با حضور اعيان، وزيران و علما و س ــذاري تنه تاجگ
ــاه را سوء قصد  ــده بودند.4 اين اقدام ش ــعدالدوله و صنيع الدوله به عنوان نمايندگان طبقه اعيان دعوت ش س
دربار براي بي اعتبار كردن نمايندگان و تحقير ملت دانسته اند.5 بنا به گفته براون، اين بي اعتنايي، خود دليل 
ــر سنگيني شاه  نسبت به مجلس بود.6 در عين حال، در اين زمان طرفداران پارلمان اعتقاد داشتند كه  بر س

دولت سعي در برهم زدن مجلس و برچيدن اين اساس دارد.7 
ــاه در نامه اي اعتراض آميز، خواستار ارائه توضيحات در اين باره  نمايندگان در اعتراض به برخوردهاى ش
ــت براي جشن ولايت  ــامد عذرخواهي نمود و مقرر داش ــدند. صدراعظم از وقوع اين پيش از جانب دولت ش
ــد كه دعوت از تعدادي از  ــش نفر از نمايندگان مجلس را دعوت نمايد.8 به نظر مي رس عهدي احمد ميرزا،  ش

1. آدميت، فريدون، مجلس اول و بحران آزادي، تهران، روشنگران، بي تا، ص 32-31 و ملك زاده، همان، ص 422.
2. آدميت، همان، ص 31.

ــي و جواد جان فدا، تهران، فردوسي و علمي،  ــروطيت، به كوشش مجيد تفرش ــم، مقدمات مش 3. محيط مافي، هاش
1362، ص 193 و كسروي، همان، ص 201.

4. كسروي، همان، ص 203.
ــول زاده، محمد امين، گزارش هايي از انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه رحيم رئيس نيا، تهران، شيرازه، 1377،  5. رس

ص 52.
6. بروان، انقلاب مشروطيت ايران، ص 140.

7. كتاب آبي، ص 21.
8. صورت مذاكرات، ص 104-103 و كاتوزيان، همان، ص 435 و محيط مافي، همان، ص 220.
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نمايندگان براي جشن  وليعهدي نيز نتوانست اين كوتاهي و بي توجهي را جبران كند. 
ــاه و مجلس  ــتين رويارويى ميان ش ــاه به مجلس در جريان تاجگذارى، نخس  با بي توجهي محمدعلي ش
شكل گرفت. واقعيت اين بود كه تعلق خاطر محمدعلي شاه به نظام كهن استبدادي و تلاش او براي احياي 
سلطنت مطلقه، با نظام جديد مشروطه پارلماني منافات داشت. بر اساس حكومت مشروطه، شاه تابع قانون 
اساسي بود و سلطنت از حكومت تفكيك و شاه قدرت چنداني نداشت. اين مسئله هيچ گاه مورد پذيرش شاه 

قرار نگرفت، چراكه وي «حاضر به از دست دادن حقوق و اختياراتش به نام قانون نبود».1 
ــت يابى به قدرت، سعي در اعاده قدرت از دست رفته اش نمود.  اولين قدم  ــاه به محض دس محمدعلي ش
او در اين راه، بي توجهي به مجلس و نمايندگان، به عنوان مهم ترين ركن نظام مشروطه بود. دعوت نكردن 
ــاه مشروطه، تاج بر سر مي گذاشت.  ــاه به عنوان اولين پادش نمايندگان، توجيه پذير نبود، چون محمدعلي ش
بنا به گفته اي اين اقدام شاه به خوبي نشان داد كه شاه همراهي با مجلس ندارد.2 محمدعلي شاه از ابتداي 
ــروطه، اختيارات و قدرت وي را محدود مى كرد.  ــيد. چون مش ــروطه كوش ــلطنتش در جهت تضعيف مش س
ــاه در اين رابطه تنها نبود و  ــان داد. ش ــاه ضديت خود را با نظام جديد، به انحاي مختلف نش محمدعلي ش
همواره درباريان را در كنار خود داشت و از جانب آنها تشويق مي شد. دولت آبادي در اين باره مي گويد: «به 
شاه دستور مي دهند كه در ظاهر با مجلسيان مماشات نمايد و در باطن عمليات قانوني آنها را بي اجرا بگذارد 

و در انقلاب بلاد و اغتشاش حواس ميليوني، به هر وسيله كه ممكن باشد، كوتاهي نكند».3 
نمايندگان مجلس با اين برخوردهايي كه از جانب شاه و اطرافيانش ظهوركرد، دريافتند كه  بر سر حقوق 
مشروطه بايد شاه و دولت را تحت فشار قرار دهند؛ به اين ترتيب طى نامه اى به شاه، خواستار حضور يافتن 
وزرا در مجلس، پاسخگويى آنها و تعيين حدود مسئوليت پذيرى وزرا شدند. اين درحالى بود كه وزرا خود را 
در قبال مجلس مسئول نمى دانستند و بر طبق دستورالعمل سلطنت رفتار مي كردند4 و از حضور در مجلس و 
مسئوليت پذيري خودداري مي نمودند. بي اعتنايي وزرا به مجلس، به حدي بود كه با صلاح ديد خود و بدون 
اطلاع مجلس، مبادرت به انتخاب حكام و اعطاي امتيازات مي نمودند. با شدت گرفتن مباحث پيرامون وزرا، 
ــزم نمود كه وزرا را به مجلس معرفي نمايد.5 هدف مجلس  ــس طى نامه اى به صدر اعظم، دولت را مل مجل
ــخگو نمودن وزراء در برابر قانون  ــار كردن او از مقام وزيري گمركات و مهم تر از آن، پاس ــن كار« بركن از اي

و مجلس بود».6 
مسئوليت وزراء در قبال مجلس، مورد قبول شاه نبود، چراكه قدرت و اختيارات وي را كاهش مي داد. بنا 

1. مخبرالسلطنه، هدايت، خاطرات و خطرات، تهران.، زوار، 1363، ص 617.
2. كاتوزيان، همان، ص 438.

3. دولت آبادي، همان، ص 101-100 و 104-105
4. شرف الدوله، ابراهيم خان، روزنامه خاطرات شرف الدوله، به كوشش يحيي ذكاء، تهران، فكر روز، 1377

5. صورت مذاكرات، ص 115-122.
6. كسروي، همان، ص 207.
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به گفته اي: «مسئول قرار گرفتن وزراء در برابر مجلس، شاه را متغير كرد. اگر در قبل از آن در باطن چيزي 
در دل داشت، چندان معلوم نبود، اما از اين روز به بعد، شبهه اي در ضديت او با مجلس نماند».1 

انتشار اخباركشمكش ميان دولت و مجلس، عكس العمل بدى بين مشروطه خواهان داشت. به خصوص 
ــروطه خواهي وي  ــاه را در مقامش منوط به مش ــد. مردم تبريز، بقاي ش ــورش عظيمى به پا ش در تبريز، ش
ــاه را نمي خواهيم، چرا كه او مشروطه را نمي خواهد».2 مردم تهران  نيز در  ــتند و اعلام داشتند: «ما ش دانس

اعلام حمايت از تبريزى ها و مطالبات آنها در صحن مجلس متحصن شدند.
ــاه  قصد پذيرش  ــد ش ــاه، معلوم ش همزمان طى مذاكرات نمايندگان آذربايجان با نماينده محمدعلى ش
ــاه قبول  ــروطه خودداري كرد و گفت: «ش ــروطه و مجلس را ندارد. صدراعظم، صراحتاً از پذيرش مش مش
ــت؟ آيا اين  ــتر درباره اينكه «دولت به ملت چه داده اس ــتار توضيحات بيش نمي فرمايند».3 نمايندگان، خواس
ــروطيت است يا غير آن عنوان است؟»4  شدند. مشيرالدوله  ــيس مجلس در عنوان مش فرمان ملوكانه و تأس
ــروطه نداده. مجلسي كه داريد، وضع  ــتيم و دولت به ما مش ــروطه نيس ــخ گفت: «خير، ما دولت مش در پاس

قوانين است».5 
ــتادگي دربار در برابر خواست هاي مردم، مجلس تلگراف هايي را كه از ايالات مختلف در همكاري  با ايس
و همراهي با تبريز رسيده بود را به دربار ارسال داشت. شاه در اين موقع مشغول تهيه نيرويى از سواره هاي 
آذربايجاني براي انهدام مجلس بود و اعلام داشت: «سزاي اين بي سر و پاها را خواهم چشاند6 ».  در نهايت 
ــت: «لفظ مشروطه غلط است و لفظ مشروطه را  ــلطنه از جانب دولت به مجلس آمده و اعلام داش مخبرالس
مشروعه مي كنيم.7 » مخبرالسلطنه، مشروطه بودن دولت ايران را به صلاح ندانست و با استناد به آزادي در 

نظام مشروطه، اعلام داشت پس در اين صورت، آزادي اديان نيز بايد باشد.
سرانجام با ايستادگي علما و مخالفت نمايندگان با مشروطه مشروعه و مقاومت مردم، محمدعلي شاه به 
ــتخطى در تأييد مشروطه صادر كند. آنچه باعث شد كه شاه نتواند  ــينى كرد و راضي شد دس ناچار عقب نش

ــين  ــروطيت، به اهتمام عبدالحس ــاله درباره انقلاب مش ــم خان و محمد آقا ايرواني، دو رس 1. ناصرالملك، ابوالقاس
زرين كوب، روز به زرين كوب، تهران، سازمان اسناد ملي ايران، 1380، ص 22-23.   

2. خاطرات و نامه هاي خصوصي ميرزا فضلعلي آقا (بحران دموكراسي در مجلس اول)، به كوشش غلامحسين ميرزا 
صالح، تهران، طرح نو، 1372. ص 22-23.

3. شريف كاشاني، محمد مهدي، واقعات اتفاقيه در روزگار ج1، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، 
ــن، سه خطابه درباره انقلاب مشروطيت، تهران، مهرگان،  ــيد حس تهران، تاريخ ايران، 1362؛ ص 107 و تقي زاده، س

1338،  3-52 و مخبرالسلطنه، همان، ص 179.
ــلام تبريزي و بخشي از تاريخ مستند مشروطيت ايران،  تهران،  ــهيد نيكنام تقة الاس 4 . فتحي، نصرت االله، زندگينامه ش

بنياد نيكوكاري نورياني، 1352، ص 124
5. همان، ص 125.

6. ابوالقاسم خان ناصر الملك، همان، ص 23.
7. كسروي، ص 221؛ تقي زاده، همان، ص 52-53.
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از قبولي شرايط مجلس امتناع نمايد، به واسطه اخبار تهديد آميزي بود كه از هر طرف به خصوص از تبريز 
ــروطه را به شاه قبولاند. هرچند كه اظهار حمايت هاي شاه از  ــيد.1 به اين ترتيب مجلس توانست مش مي رس
ــب اقتضاي پوليتيك وقت»2  ــروطه و مجلس، هيچ وقت حقيقي و از روي اعتقاد وي نبود، بلكه «برحس مش

مي بود.
اين جدى ترين رويارويى ميان شاه و مجلس، در ابتداى سلطنت محمدعلى شاه بود. وقايع به خوبي نشان 
ــت. او با مقاومت در برابر خواست مجلس و  ــروطيت و پذيرش مجلس نيس ــاه چندان قايل به مش داد كه ش
طرح لفظ مشروعه در برابر مشروطه، درحقيقت نشان داد كه تمامى تلاش خود را براى اعاده قدرت از دست 
رفته اش، به كار خواهد برد. هدف شاه اين بود كه توان اجرايى مجلس را كاهش دهد و آن را محدود به قوه 
قانون گذارى نمايد و اين با اصول مشروطه گي منافات داشت. شاه، در اين برهه براى نيل به اهداف خود، در 
فكر سركوبى مجلس از طريق به كارگيرى نيروى نظامى نيز بود، ولى با مشاهده اعلام حمايت ها از مجلس، 
به خصوص از جانب تبريز، خود را در موضع ضعف ديد و عقب نشينى كرد. پايگاه اجتماعى مجلس در اين 
مرحله، قوى تر از آن بود كه محمدعلى شاه به نابودى آن بپردازد؛ بنابراين با تأييد مشروطيت به طور موقتى 

به عقب نشيني پرداخت و مترصد فرصت جديدي براي ابراز مخالفت هايش شد.

2- تقابل شاه و مجلس 
ــينى مرحله اول در برابر مجلس، دنبال راهى ديگر براى  ــت و عقب نش ــاه به دنبال شكس محمدعلى ش
ــلطان را بهترين عنصر براى مقابله با مجلس يافت و به اين  ــتا، او امين الس مقابله با مجلس بود. در اين راس
ــر مى برد، فرا خواند؛ چرا كه به نظر شاه  ــور به س ــلطان را كه در اين زمان در خارج از كش ترتيب امين الس
«امين السلطان نبض مملكت را در دست دارد... و از عهده فضول هاي مجلس او بهتر مي تواند بر مي آيد».3 
محمدعلي شاه خود را مديون امين السلطان مي دانست؛ چون كه در سايه حمايت هاي او بود كه در آن 
ــلطان، از جانب عده اي تباني شاه  ــده بود.4 با اين حال دعوت از امين الس زمان به مقام وليعهدي منصوب ش
ــروطه تلقي و امين السلطان «يگانه مرد خاموش كننده انقلاب»5 دانسته  با او براي برانداختن مجلس و مش
شد. اين در حالي بود كه امين السلطان، رئيس الوزراي خود را مسلمّ نمي دانست، زيرا شاه در فكر كودتا ضد 
ــي در وين، اعلام داشته بود: «ايران بايد با زمانه پيش برود  ــفير انگليس مجلس بود. او در گفتگوي خود با س

1. كتاب آبي، ص 26.
2. مجد السلام كرماني، احمد، تاريخ انحلاط مجلس، به كوشش محمود خليل پور، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1351، 

ص 80- 81 
3. ناصر الملك، همان، ص 24-25.

4. كتاب نارنجي، گزارش هاي سياسي وزارت خارجه روسيه تزاري درباره انقلاب مشروطيت ايران، به كوشش احمد 
بشيري، تهران، نشر نور، 1367، ص 34.

5. كاتوزيان، همان، ص 527.
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و حكومت پارلماني برقرار بماند و استنباط كلي اش اين بود كه شاه فعلاً  با آن نظر موافق نيست و نزديكان 
درباري او را به اقدامي كودتا مانند و انحلال مجلس ملي ترغيب مي كنند، اما وي در تلاش است كه شاه را 

از اين كار بر حذر دارد و اگر نتواند شاه را از آن فكر منصرف نمايد، مقام صدارت را نمي پذيرد».1 
ــت. به هر حال پس از رأى گيرى، مجلس  ــيدن اتابك، موضع واحدى نداش مجلس در قبال به قدرت رس

با قاطعيت آراء با آمدن امين السلطان موافقت كرد و ورود وي را بلا مانع دانست.2 
ــاه رفت. بنا به گفته مستشارالدوله، اتابك در ورود به  ــلطان پس از ورود به ايران، به ملاقات ش امين الس
ايران، به او گفته بود كه در استحكام مباني مشروطيت تلاش مي كند و سعي خواهد كرد كه شاه را با خود 
همراه سازد، در غير اين صورت، ايران را ترك خواهد كرد. مستشارالدوله در ادامه مي نويسد: «در اوايل امر 

چون مقصود جلب موافقت اتابك» بود شاه با او موافقت كرد.3 
ــئله جدى بى نظمى و آشوب در  ــروطه، وارث مس ــلطان نيز به مانند ديگر دولت هاى مش دولت امين الس
ــورها در ايران، با هرج و مرج و ناامني ها در ايالات  ــروطه برعكس ديگر كش ايالت و ولايات بود. نظام مش
مصادف شد. ناامنى ها ايالات مهمى چون شيراز، عراق عجم و آذربايجان را تهديد مى كرد. نكته قابل توجه 
ــاه حمايت مي شد و دولت ها نيز در سركوبي شورش ها  ــت كه اغتشاشات، عمدتاً از جانب شخص ش اين اس
مسامحه مي كردند، زيرا وجود ناامني و هرج و مرج در ايالات، مجلس را تضعيف مي كرد و نزد اذهان عمومي 
به ناكارآمدي مجلس و نظام مشروطگي در ايران معني مي شد و شكل گيري چنين تفكري، به قدرت گيري 
نظام استبدادي كمك مي نمود، چرا كه مردم با مشاهده اغتشاشات و نبود امنيت، نياز به قدرت برتري را كه 

امنيت را به آنها برگرداند، احساس مى كردند.
ــدت گرفتن ناامنى ها و كوتاهى دولت در سركوبى ناآرامى ها منجر به اعتراض مجلس و احضار دولت  ش
ــلطنه، نماينده دولت با حضور در مجلس، با انتقاد از مواضع انتقادي نمايندگان در  ــد. در پى آن مخبرالس ش
برابر دولت گفت: «...امروز همه مي دانيم اسباب مهيا نيست و بالعكس موانع هم از براي پيشرفت كار حاصل 
است».4 نمايندگان خواستار معرفي اين موانع، جهت رفع آنها شدند. با اين حال، مخبر السلطنه با اين سخن 

كه مجلس بهتر از همه، آن موانع و مدافعات را مي شناسد، از پاسخ صريح خودداري كرد.5 
اين سخنان، باعث انتقادات نمايندگان از شاه شد. يكى از نمايندگان با اشاره صريح به عدم همراهي شاه 
با مشروطه و مجلس گفت: «واقعاً اگر قلب مبارك شاه همراه با مملكت مشروطه باشد، بايد معلوم شود كه 
هر حاكم و هر آقايي بداند. اين مسئله را گويا هنوز هيچ كس نمي داند كه مشروطه است ... هر مستبد امروز 

1. آدميت، همان، ص 54.
2. صورت مذاكرات، ص 213.  

3. مستشار الدوله، صادق، خاطرات و اسناد مستشار الدوله، ج 1، به كوشش ايرج افشار، تهران، تاريخ ايران، 1362، 
ص 33-34.

4. همان، ص 306.
5. صورت مذاكرات مجلس، ص 337.
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گمان مي كند كه شاه با او همراه است؛ هر چه مي خواهد مي كند». او بار ديگر عدم همراهي شاه با مشروطه 
ــاه همراه و دولت مشروطه است  ــد و گفت: «حالا بايد همين مطلب را فهميد كه آيا ش و مجلس را متذكر ش
يا نيست». رئيس مجلس با تأييد سخنان نمايندگان، بلافاصله جلسه غير علني تشكيل داد و قرار بر اين شد 
هيئتي 6 نفره انتخاب و روانه دربار نمايد تا از شاه درباره مجلس و اعتقاد او به مشروطه كسب تكليف نمايد. 
ــروطه و مانع  ــاه با مش ــئله همراهي نكردن ش ــه مجلس به طور جدي به مس ــتين بار بود ك ــن نخس اي
تراشي هاي او در اين باره اعتراض و به مقابله برخاست. در اين مرحله براي مجلس، مسلمّ شده بود كه شاه 

با اساس مشروطگي و مجلس مخالف است. 
ــاه با مجلس اعلام و به  ــاه، نگراني مجلس را از ضديت ش نمايندگان منتخب مجلس در پي ملاقات با ش
ــتخطى از جانب  ــدار دادند. در پي اعلام نگراني هاي مجلس، در 12 رجب 1365 دس عواقب وخيم آن هش
ــتحكام بنيان عدالت به مجلس  ــاعدت و موافقت شاه با پيشرفت اساس مشروطيت و اس ــاه، مبنى بر مس ش
ــتخطي نيز، نگراني مجلس را از ضديت شاه با مجلس و اساس  ــد. با اين حال، وصول چنين دس ــال ش ارس
مشروطه برطرف نكرد. قضيه اختلاف ميان مجلس و سلطنت بر سر مشروطگي اين گونه توسط نمايندگان 
مجلس مطرح شد، آقا شيخ حسين: «... اين ملت هنوز اطمينان حاصل نكرده اند كه كارشان با طرف مقابل 
ــي دارند». شيخ حسين شهيدي: « ...اعلي حضرت  ــده است يا نه اين است كه تأكيد رد قانون اساس تمام ش
همايوني قسم ياد فرموده كه با اساس مشروطيت همراه است، در اين صورت ما بايد او را همراه بدانيم..». 
صنيع الدوله، رئيس مجلس نيز سخن از توطئه عليه مجلس و انهدام آن توسط دولت را بيان داشت و گفت: 
ــود را بدانند كه بعد از اين  ــتعفا بدهند، ولي ملت هم بايد حد و تكليف خ ــت كه اس ــت و در اين اس «مصلح
ــخن صنيع الدوله، به  ــه روز مجلس را به هم خواهند زد».1 اين س هيئت، يك هيئتي خواهد آمد كه بعد از س

نوعي دعوت از مردم براي مقابله با نيات شاه در انهدام مجلس بود.
ــلطان از حضور يافتن در مجلس و دربار امتناع مي نمود.  ــاه، امين الس در بحبوحه تضاد ميان مجلس و ش
ــاه و امين السلطان تضاد عقيدتى پيش آمده بود و اتابك سعى  ــارالدوله، در اين زمان ميان ش به گفته مستش
ــروطيت متقاعد كند.2 دولت آبادي نيز از مخبرالسلطنه، وزير علوم نقل  ــاه را به رعايت اصول مش مى كرد ش
ــد و قرار  ــته ش مي كند كه هيئت دولت، تصميم گرفت به دربار برود و براي اتمام حجت، عريضه اي هم نوش
بر اين گذاشته شد كه اگر شاه، جواب مساعد در همراهي با مشروطه و مجلس بدهد با مجلس همراه باشند 

و در غير اين صورت، استعفا بدهند.3 
 سرانجام امين السلطان موفق شد شاه را متقاعد به صدور دستخطى مبنى بر همراهي با مجلس و نظام 
ــروطه و اجراي قوانين اساسي نماييد. امين السلطان با وصول دستخت تأييد مشروطه در مجلس حضور  مش

1. همان، ص 373.
2. مستشارالدوله، همان، ص 34.

3. دولت آبادي، همان، 139.
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يافت، ولى در ادامه به هنگام خارج شدن از مجلس هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسيد.
ــاه و كشمكش هاي او با مجلس حتي هيات دولت، بار ديگر نشان داد كه شاه همواره به  مخالفت هاي ش
ــدن ضديت ميان دولت و  ــت و در اين مرحله با عميق تر ش فكر انهدام مجلس و كودتا بر ضد آن بوده اس
ــاهده مقاومت مجلس، مجبور به  ــاه با مش ــتري به خود گرفت، ولي اين بار نيز ش مجلس اين فكر قوت بيش
ــد. معلوم نيست در صورت به قتل  ــروطه ش ــتخطي مبني بر همكاري و همراهي با مجلس و مش صدور دس
نرسيدن اتابك، شاه تا چه حد، پايبند به قول خود و عمل براساس مشروطگي مي شد. قتل اتابك در بحبوحه 

تقابل شاه با مجلس، موقتاً موازنه را به نفع مجلس تغيير داد و باعث همراهي مقطعي شاه با مجلس شد.
ــاه و مجلس را رودرروى هم قرار داد. قانون اساسي در 51  ــي، يك بار ديگر ش موضوع متمم قانون اساس
ــيده بود، ولي داراى نواقص بي شماري بود. مثلاً حدود و وظايف  ــط مظفرالدين شاه به امضاء رس اصل توس
ــت  ــاه، وزرا و قوه قضائيه، مبهم و نامعلوم بود.1 بنابراين رئيس مجلس مقرر داش ــوراي ملي، ش مجلس ش
كميسيوني جهت رفع نواقص قانون اساسي تشكيل شود.2 اين كميسيون قانوني مفصل تر از قانون اساسي 
در 107 ماده تنظيم كرد. بر سر تصويب متمم قانون اساسي در كميسيون مجلس، اختلافاتي درباره برابري 
ــروطه خواه و وكلاي حامي آنها با ساير نمايندگان ايجاد شد.  ــاوي حقوق ملت ايران ميان علماي مش و تس
ــوى ديگر به هنگام تدوين  ــي در مجلس به مدت يك ماه به تأخير افتاد. از س لذا تصويب متمم قانون اساس
ــئله امضاء  ــاه و انحلال مجلس و مس ــي، بين نمايندگان دولت و وكلا در مورد قدرت ش متمم قانون اساس

قوانين بحث درگرفت.3 
ــاوي حقوق عموم مردم  ــي با رعايت تس ــمكش ميان نمايندگان، متمم قانون اساس در نهايت، بعد از كش
ايران و مسئوليت دولت در مقابل مجلس و تفكيك قوا از يكديگر و محدوديت شاه به تصويب رسيد و براي 
امضاء تقديم محمدعلي شاه گرديد. اما شاه به هيچ وجه، زير بار امضاي چنين قانوني نمي رفت و از امضاي 

آن امتناع مي نمود، چرا كه «اين قانون اختيارات و اقتدار پادشاهي را كاملاً تنزل»4 مي داد.
در اين مرحله شاه تلاش كرد كه از اختلاف ايجاد شده ميان علماى مشروطه خواه و نمايندگان استفاده 
كند و متمم را به تصويب نرساند، بنابراين با شعار شريعت خواهى همراه گشت و عنوان كرد كه بايد علماي 
ــاه  ــيخ فضل االله طرفداري مي نمود، محمدعلي ش ــيد كاظم يزدي از ش نجف آن را ببينند؛ چون در نجف س
ــي از نجف باز  ــتي و اتحاديه وجود ندارد و قانون اساس ــت كه ميانه علماي نجف، يك دس به خوبي مي دانس

نخواهد گشت.5 
تصويب متمم قانون اساسي به صحنه جدال ميان مجلس و شاه مبدّل شد. اين نزاع به حدي جدي بود 

1. ملك زاده، همان، ص 428.
2. صورت مذاكرات مجلس، ص 134.

3. اتحاديه، همان، ص 87.
4. كتاب آبي، ص 98.

5. همان، ص 41-40 و كسروي ، ص 294.
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كه فرشي بعد از موفقيت در تصويب قانون اساسي و امضاء متمم، آن را به معني «تغيير سلطنت» دانست.1 
محمدعلي شاه از امضاى متمم امتناع مي كرد، چرا كه اختيارات او كاهش مي يافت و اين مغاير با روحيه 
ــتبدادي او بود. قابل ذكر است زماني كه احتشام السلطنه رئيس مجلس وقت، متمم را براي امضاي شاه  اس
عرضه داشت، شاه تعلق خود را به نظام استبدادي به خوبي نشان داد. او اعلام داشت: «چطور من مسئوليتي 
ندارم، من بايستي رعاياي خود را مثل شباني كه گوسفندان را هدايت و نگهداري مي كند، سرپرستي كنم».2 
ــرانجام در 29 شعبان 1325 آن  ــي تا بعد از قتل اتابك خودداري كرد و س ــاه از امضاي متمم قانون اساس ش

را امضاء نمود. 
بحث متمم قانون اساسى و به خصوص ماده برابري و تساوي حقوق ملت ايران، منجر به شكاف سياسى 
ــر متمم، در 8 جمادي الاول 1325 شيخ  ــد، به طورى كه با گذشت چندى از نش ــروطه خواهان ش ميان مش
ــد و همراه پيروانش در حرم حضرت عبدالعظيم  ــروعه خواهى، وارد ميدان مبارزه ش ــعار مش فضل االله با ش
ــيخ فضل االله و متحصنين قوت  ــتن مجتهد تبريزي و اتباع او و عده اي از علما، ش متحصن گرديدند. با پيوس

گرفته، گروه بزرگي در مخالفت با مجلس و مشروطه به وجود آوردند.3 
ــل  به دامان  ــروطه و ضربه زدن به مجلس، اين بار نيز  متوس ــاه در جهت ضديت با مش محمدعلي ش
شريعت شد و به حمايت هاي مالي از مشروعه خواهان برخاست. همه روزه، مبلغ كثيري براي مخارج شيخ 
فضل االله و  متحصنين از خزانه  شاهي ارسال مي شد؛4 همچنين لوايحي كه بر ضد مشروطه و مجلس منتشر 

مي شود، در چاپخانه شاهنشاهي به چاپ مي رسيد.5 
ــود كه مجلس در 11  ــاه»6 ب ــغول «تحليل بردن هداياي محمد علي ش ــيخ نوري در عبدالعظيم، مش ش
ــماً درباره متحصنين به شور نشست. يكى از نمايندگان در اعتراض به حمايت شاه گفت:  جمادي الاولي رس
«همه مي فرمايند كه بايد دولت قوه خود را براي پيشرفت مشروطيت صرف كند. بنده عرض مي كنم صرف 
ــرباز داده شود، مملكت امن نمي شود؟».7  ــود. آيا اين پولي كه مي رود به حضرت عبدالعظيم اگر به س نمي ش
ــيخ، پريشب رفته است خدمت شاه و طرف سحر برگشته. كسي كه اين طور  طباطبائي نيز گفت: «جناب ش
ــاه در  ــت، در صورت طرف ملاطفت اعلي حضرت بودن، البته آنچه مي خواهد مي كند».8 ش مطرود ملت اس
ــله جليله علما  ــيخ از سلس ــخ به اعتراضات مجلس در ديدار با هيئت نمايندگان مجلس گفت: « چون ش پاس

1. فتحي، همان، ص 225.
2. احتشام السلطنه، همان، ص 612-613.

3. كسروي، همان، ص 512.
4. كتاب آبي، ص 56

5. فتحي، همان، ص 196.
6. مستوفي، همان، ص 250.

7. صورت مذاكرات مجلس، ص 341.
8. همان، ص 341.
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است و از خود آقايان بوده، ما نخواستيم طوري جلوگيري كنيم كه اسباب اغتشاش شود. حالا هم دفع او به 
اين است كه بگذارند خودش به تدريج تحليل مي رود».1 

حمايت هاي شاه از شيخ فضل االله ادامه داشت؛ تا اينكه تحصن مشروطه خواهان، بعد از چندي به دنبال 
كشته شدن اتابك بدون اخذ نتيجه پايان يافت و متحصن شبانه به تهران بازگشتند.2 

 از ديگر مواردى كه كشمكش ميان شاه و مجلس را فراهم كرد، تنظيم بودجه كشور بود. مجلس براي 
ــيون، اقدام به كاهش حقوق ارباب حقوق و حذف  ــيون ماليه را تشكيل داد. اين كميس تنظيم بودجه، كميس
ــيون ماليه  ــت رجال، اعيان و روحانيون مملكت بود.3 در يك اقدام ديگر،كميس تيولات كرد كه اغلب در دس
ــاه، مواجب تعيين كرد. بنا به  ــت و براي ش ــلطنت كاس مجلس از ميزان مواجب بزرگان و اعضاي خاندان س
گفته اي، در اين برهه مجلس چندان مايل نبود كه پول زيادي به دولت اختصاص داده شود؛ چرا كه مجلس 
ــتند كه «مخارج دولت به دقت  ــت كه دولت آنها را «صرف خرابي مجلس» كند. پس لازم دانس واهمه داش
ــاه از ميزان حقوق و مقرري خود ناراضي بود و آن را براي سلطنت كافي نمي دانست؛  ــود.4 ش ــيش» ش تفش

بنابراين خواستار افزايش حقوق خود شد، ولي مجلس با آن مخالفت مي نمود.5
ــديدتر شد كه مجلس خواست خزانه دولت را كه در اندرون شاهي  ــاه و مجلس زماني ش اختلاف ميان ش
بود و شاه بر آن نظارت كامل داشت، به وزارت ماليه انتقال دهد. ابتدا مجلس، ناصرالملك را مأمور اين كار 
ــام السلطنه براي اجراي مصوبه مجلس به  ــاه از تحويل دادن آن خوداري نمود. بعد از او احتش كرد، ولي ش

ديدار شاه رفت و در نهايت شاه خزانه را به او تحويل داد.
ــيون ماليه مجلس، از پرداخت مواجب به كاركنان سلطنتى خودداري  ــاه در واكنش به عملكرد كميس  ش
ــين چادر زده و به شورش و  ــجد شيخ عبدالحس ــلطنتى در اعتراض ابتدا در مس كرد. در پي آن، كاركنان س
ــتن اهالي ميدان كاه فروش ها، غوغا اوج گرفت و آشوب طلبان به ميدان توپخانه  ــت زدند. با پيوس غوغا دس

نقل مكان كردند.6 

3- كودتا ضد مجلس 
ــاه و مجلس كاست و موازنه قدرت را به نفع مجلس  ــلطان به طور موقت از تقابل ميان ش قتل امين الس
ــرداران و امرا به مجلس آمده و  ــراف، س تغيير داد، به طورى كه بعد از قتل اتابك، عموم رجال، اعيان، اش

1. همان، ص 354.
2. روزنامه روح القدوس، به كوشش محمد گلبن، نشر چشمه، 1363 ش 13، ص 3.

3. دولت آبادي، همان ص 113.
4. كتاب آبي، همان ،ص ،5.

5. احتشام السلطنه، 615.
ــش ايرج افشار، تهران، اميركبير، 1351،  ــيد احمد، روزنامه اخبار مشروطيت و انقلاب ايران، به كوش ــي، س 6. تفرش

ص 50.
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ــروطه نشان دادند، آنها طي نامه اي از شاه خواستند كه به مشروطه خواهان بپيوندد و از  تمايل جدي به مش
هر گونه اقدم بر ضد مجلس و مشروطه اجتناب نمايد.1 

ــي از ترس آنان پس از به قتل رسيدن  ــروطه، بلكه ناش گرايش اعيان به مجلس، نه از روي اعتقاد به مش
ــد « تمهيداتي كه به  ــاه مجبور ش ــاه را در موضع ضعف قرار داد و ش اتابك بود.2 به هر حال اين گرايش، ش
ــت اعتبار مجلس را زائل و عدم لياقت آنها را در اذهان مردم بگنجاند، ترك نمايد ».3  ــطه آنها مي خواس واس
ــتين بار بود كه محمدعلي شاه به  ــوال 1325 در مجلس حضور يافت. اين نخس ــاه، در 15 ش متعاقب آن ش
عنوان پادشاه مشروطه در مجلس حضور يافت و به اعلام همراهي با مجلس و مشروطه قسم ياد نمود، ولي 
ــلطان «پرده اي» كه در ميان بود بر  اين اعلان همراهي چندان به طول نينجاميد؛ چرا كه با مرگ امين الس

افتاد و مردم منشاء واقعي خرابي ها را دانستند.4  
با قتل اتابك، محمدعلى شاه براي تشكيل كابينه جديد از مشيرالدوله دعوت كرد كه او به علت مخالفت 
باطني شاه با مشروطيت از قبول آن امتناع نمود.5 در نهايت شاه، مشير السلطنه را به رئيس الوزاري انتخاب 
و به مجلس معرفي نمود. اما با مخالفت مجلس با او و به اصرار احتشام السلطنه، ناصر الملك در 18 رمضان 
ــي به امضاء شاه رسيد و شاه با حضور  ــت الوزرايي را پذيرفت. در همين زمان، متمم قانون اساس 1325 رياس
در مجلس سوگند وفاداري خورد و در ظاهر تفاهمى ميان شاه و مجلس پديد آمد، ولى اين وفادارى چندان 
به طول نينجاميد؛ شاه به دنبال تحصن انجمن ها در صحن بهارستان و درخواست هاي سه گانه آنها  مبني 
ــاهزادگان ( كه مجلس وضع نموده بود ) و واگذاري حفظ و  ــون ملي، دريافت پول مقرره از ش بر ايجاد قش
ــهر به آنان، با متهم كردن مجلس به دخالت در امور قوه اجراييه خواستار رسيدگي به انجمن  ــت از ش حراس
ها و اقدامات آنها شد. مجلس در پاسخ هرگونه مداخله در امور اجرائي را رد نمود و به موجب قانون اساسي، 

اجتماعات را آزاد دانست و وعده تنظيم نظامنامه انجمن ها را داد.
ــون ملي به بحث گذاشته شد. با  ــت انجمن ها مورد پذيرش مجلس قرار نگرفت، ولي طرح قش  درخواس
اين حال نمايندگان به مسئله قشون ملي خوش بين نبود. رئيس مجلس بحث درباره اين موضوع را موكول 
ــتري در اين باره صورت بگيرد، ولي در عمل پس از ارجاع به كميسيون  ــات بعدي كرد، تا تأمل بيش به جلس
ــام السلطنه طرح  ــد. به اعتقاد احتش ــد و قضيه به خودي خود منتفي ش درباره آن هيج بحثي در مجلس نش

قشون ملي جنگ شاه با مجلس را تسريع مي كرد و به اين دليل مورد قبول قرار نگرفت. 6 
ــواران آذربايجاني را به پايتخت فراخواند. اين امر باعث اعتراض مجلس  ــاه س هم زمان با اين حوادث، ش

1. كسروي، ص 462 و شريف كاشانى، 139-140.  
2. كتاب آبي، ص 89.  

3. همان ، ص 91.  
4. فتحي، همان، ص 217-218.  

5. شريف كاشاني، ص 138.  
6. احتشام السلطنه، ص 618.
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ــاه در تلاش بود كه «علاوه بر سواران آذربايجان ، چند هنگ شاهسون و بختياري را  ــد.  در اين موقع ش ش
به تهران بياورد تا به كمك آنها بتواند كار انقلاب را يكسره كند».1 

با علني شدن مخالفت شاه با مجلس و نقشه كودتا، انجمن هاي تهران در حمايت از مجلس در بهارستان 
ــاع كردند. مقتدر نظام و صنيع  ــز در 9 ذيعقده در ميدان توپخانه اجتم ــروعه خواهان ني تجمع نمودند و مش
حضرت از سران اشرار با همراهي گروهي به مجلس حمله بردند، ولي با مقاومت نيروهاي مجلس مجبور به 
بازگشت به ميدان توپخانه شدند. اجتماع كنندگان كمي بعد شيخ فضل االله نوري را با خود به ميدان آوردند. 
ــروطه مبدل شد.2 در ادامه به  ــلطنت مش ــروي،  اين امر به اجتماع عظيمي عليه پارلمان و س بنا به گفته كس
دستور شاه،  قواي قزاقي كه قرار بود به ساوجبلاغ در سر حدات آذربايجان فرستاده شود،  به بهانه جلوگيري 

از آشوب، در ميدان توپخانه به نگهداري اجتماع كنندگان گماشتند.3 
ــدت گرفتن تنش ميان طرفين، شايع شد كه دولت مجلس را به توپ خواهد بست.4 هم زمان با اين  با ش
وقايع، طباطبائي و بهبهاني از ايالات ياري طلبيدند. تبريز در پاسخ، با دعوت از ديگر انجمن ها به مساعدت 
با مجلس،   خلع شاه را از سلطنت اعلام نمود و طي تلگرافي به سفارت هاي خارجي نوشت « از كسي اطاعت 
خواهيم كرد كه پارلمان محترم،  وي را به مقام سلطنت برگزيند».5 در ادامه با استعفاي هيئت دولت و توقف 
ــتي براي شاه فرستادند كه در خيال بر هم زدن مجلس  ــفير روس و انگليس يادداش ناصرالملك در دربار،  س
نباشد و با مجلس همراهي كند. در اين زمان، وزير خارجه روس به سرادواردگري اطلاع مي دهد كه « شاه 
مكرراً از ما حمايت خواسته و ما بي طرفي اختيار كرديم».6 مجلس تصميم به اعزام  هيئتي براي مذاكره با 
ــه  ــت. بنابراين مجلس در دفاع از خود، س دربار گرفت، ولي هيئت نمايندگي بدون اخذ تنيجه از دربار بازگش
ــتادن نامه اعتراض  تصميم گرفت: آرايش دفاعي در نگهباني مجلس و مقابله با حمله محتمل قزاقان،  فرس

به محمدعلي شاه و صدور بيانيه به سفارت هاي خارجي.7
سرانجام، شاه با مشاهده حمايت طيف مشروطه خواه از مجلس و به خصوص انجمن تبريز، از در سازش 

درآمد و صلح  موقتى بين شاه و مجلس تحقق يافت.
ــاه با مجلس موقتاً به پايان رسيد و در 16 ذيعقده 1325 هيئت دولت جديد  ــاكش ش  به اين ترتيب، كش
ــروطه امضاء و مهر كرده بود به مجلس آمد و از طرف شاه قسم نامه اي  ــاه در همراهي با مش با قرآني كه ش

1. كتاب نارنجي،  ص 68.  
2. كسروي ، همان، ص 512.  

3. همان، ص506.
4. تفرشي، همان ، ص 55.

5. كسروي، همان، ص 518 و 517 و كتاب نارنجي، ص 72.
6. همان، ص 72.

7. آدميت، همان، ص 226.
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ــاه  در حمايت از مجلس قرائت كرد.1 بنا به گفته اي در 8 ذيقعده عضدالملك، رئيس ايل قاجار به حضور ش
ــدار داد كه اگر روش خود را اصلاح نكند،  ــف بار مملكت قلمداد كرد و هش ــئول اوضاع اس رفت و او را مس
طايفه قاجار او را از سلطنت خلع و وليعهد را جانشين او خواهد كرد. شاه كه از اين تهديد ترسيده بود،  قول 

همراهي بيشتر با مشروطه داد.2 
ــاه،  موفقيت ديگري براي مجلس و نظام مشروطه در برابر نظام مطلقه و  ــت ش كودتاي ذيعقده و شكس
طرفداران آن بود. شاه هر بار به بهانه هاي مختلف، سعي در تضعيف و حذف مجلس داشت، ولي اين بار نيز 

با مقاومت مجلس و حمايت نشدن از جانب دولت هاي خارجي،  حاضر به سازش مصلحتي شد. 
ــلطنت و مجلس ظاهراً بهبود يافت، به  ــاه و مجلس،  روابط ميان س بعد از حادثه ميدان توپخانه و صلح ش
ــت كه با سوء قصد به جان شاه در 25  ــاه وعده حضور مجدد در مجلس را داد، اما ديرى نگذش طورى كه ش
محرم 1326، كشاكش ديگر ميان شاه و مجلس آغاز شد. شاه از اين حادثه جان سالم به در برد، ولي اعتقاد 
داشت  مجلس و وكلا توطئه كرده اند كه او را بكشند.3 با اين حال، شاه مدتي  خونسردي خود را حفظ كرد و با 
اظهار همراهي و مساعدت با مجلس، اعلام داشت براي افتتاح امارت جديد مجلس به آنجا خواهد آمد.4 شاه 
ده روز پس از سوء  قصد، طي دستخطي به مجلس اولتيماتوم داد كه اگر تا چند روز آينده مرتكبين دستگير 
ــوند خود،  شخصاً اقدام خواهد كرد. اين در حالي بود كه مجلس خواستار دستگيري اشرار و عاملان سوء  نش
قصد از مجراي قانوني بود و هرگونه اقدامي در اين راستا را از وظايف وزرا به عنوان قوه مجريه مي دانست. 
در هر حال  شاه بلافاصله طي دستخطي به حاكم تهران، دستور توقيف متهمين به سوء قصد را داد. در پي 

اين دستور، متهمين دستگير و براي استنطاق، روانه دربار شدند. 
ــتور توقف محاكمه عاملان سوء قصد را داد. بنا به گفته اى اين  ــاه دس مجلس در اعتراض به اين اقدام ش
ــه كن و آزادي  ــد كه « نهال آزادي را ريش ــانيد و باعث ش ــاه را با مجلس به اوج خود رس حادثه،  ضديت ش

خواهان را دچار بدبختي هاي گوناگون و مملكت را به خاطر دخالت علني بيگانگان تهديد نمايد». 5
 با شدت گرفتن اختلاف ميان مجلس و شاه، گروهي از امرا در منزل عضدالملك تحصن نمودند و خواستار 
ــت هاي متحصنين را به اطلاع شاه رسانيد، ولى شاه  ــدند. عضدالملك در خواس ميانجى گرى او در اين باره ش

از پذيرفتن اين درخواست ها خودداري كرد و در مقابل، تبعيد هشت تن از آزادي خواهان را خواستار شد.6 
ــرانجام شاه به بهانه استراحت در قصر خارج از شهر در جمادي الاول 1326، به باغ شاه عزيمت كرد.  س
در همان روز سيم هاي تلگراف را قطع نمودند تا خبر به شهرهاي ديگر نرسد. شاه، چهار روز بعد از استقرار 

1. صورت مذاكرات ،  ص 532.
2. كتاب آبي، ص 153.

3. احتشام السلطنه، همان ، ص 640.  
4. صورت مذاكرات ،  ص 603.  
5. دولت آبادي ، همان، ص 199.

6. همان، ص 280.
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در باغ شاه، طى آگهى جنگى با عنوان «راه نجات و بيداري ملت» بر مخالفين خود با تندترين الفاظ تاخت. 1 
 به اين ترتيب، كودتاى ديگرى ضد مجلس شكل گرفت. مجلس در پاسخ  طي نامه شديد الحني شاه را 
به ايجاد نگراني مغرضانه با خروج ناگهاني از شهر بر خلاف اراده ملت متهم كرد و اعلام داشت كه ملت اين 
ــاه را تهديدي براي امنيت و آزادي خود مي داند.2 در همان روز، بهبهانى و طباطبايى،  تلگراف هايي  عمل ش

به شهرها نمودند و آنها را به ياري طلبيدند.3 
ــان نداد، بلكه در  ــاه، مجلس نه تنها عكس العمل موثري نش ــاه از تهران و عزيمتش به باغش با خروج ش
موافقت با نامه شاه مبنى بر پراكنده كردن متحصنين مجلس، آن ها را پراكنده نمود و حتي تعدادي از وكلا 
ــلح شدن قراولان شدند، به طوري كه حاج محمد اسماعيل آقا تفنگ هاي مجلس را جمع آوري  مانع از مس

ضبط مي نمود.4
ــزاق در 23                   ــي،  فرمانده ق ــاه به لياخوف روس ــوي محمدعلي ش ــتور جنگ از س ــرانجام با صدور دس س
ــاه پايان داد .  ــت و به تمام تقابل ها ميان مجلس و ش جمادي الاول 1326 كودتا ضد مجلس به وقوع پيوس
ــاه به عنوان مظهر نظام استبدادي و مطلقگي  ــروطگى و ش تقابلي كه ميان مجلس به عنوان نماد نظام مش

وجود داشت. 

نتيجه گيري
در مجموع مى توان گفت كه اگر اين كودتا نيز مانند كودتاى پيشين موفق نمى شد، شاه به فكر كودتاى 
ــتبدادي و تلاش او براي احياي  ــاه به نظام اس ــرى ضد مجلس مى افتاد، چرا كه گرايش محمدعلي ش ديگ
ــاه كه در دوره وليعهدي براي تثبيت  ــروطه پارلماني بود. محمدعلي ش ــلطنت مطلقه در تضاد با نظام مش س
ــلطنت خود را در موضع قدرت  ــت يابي به اريكه س ــروطه پرداخته بود، با دس موقعيت خود به حمايت از مش
يافت؛ بنابر اين براي تجديد نظام منسوخ شده استبدادي وارد عمل شد. او در تلاش براي اعاده استبداد تنها 
نبود.  بقاياي حاكميت كهن استبدادي، از جمله عناصر درباري در اين راه به او ياري مي رساندند. محمدعلي 

شاه با  بهره گيري از اين حمايت ها، تلاش خود را براي اعاده قدرت آغاز كرد. 
ــاه به  ــيم نكردن آن بود. تعلق خاطر محمدعلي ش ــر قدرت و تقس ــاه، نزاع بر س نزاع ميان مجلس و ش
ــاه با مجلس و مشروطه بود. محمدعلي شاه  ــدن ش ــازش و همراه ش نظام خودكامگي، مانع اصلى در راه س
ــل به اقدامات  ــر وقت خود را قدرتمند مي يافت، متوس ــروطه مي نمود، ولى ه ــاي ظاهري با مش همراهي ه
خصمانه و خشونت آميز بر ضد مجلس مي شد، اما با مشاهده مقاومت مجلس، مجبور به سازش و همراهي 
ــاه با هر  ــاه، كم دوام بود. ش ــدن و همراهي نمودن هاي ش ــليم ش ظاهري با آن مي گرديد. با اين حال، تس

1. كسروي، ص 581 .
2. كتاب نارنجى،  ص 319 – 318.

3. همان، ص 586.
4. شريف كاشاني، همان،  ص 186 .
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شكست، مترصد فرصت جديدي بر ضد مجلس مي شد. 
ــت، ولي اين  ــتم جديد، ديگر جايي نداش ــنتي و قدرت بي حد و حصر در سيس  واقعيت اين بود كه نگاه س
ــاه قرار نگرفت؛ در نتيجه چندان طول نكشيد كه نظام استبدادي به رهبرى  ــئله، هيچ گاه مورد قبول ش مس
محمدعلى شاه و نظام مشروطگي به رهبرى مجلس، روياروى هم قرار گرفتند. و در نهايت اين شاه بود كه 

موفق شد مجلس را كنار بزند.


